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زنان و حزب ايران نوين
m  فاطمه صفوي

اشاره
در فرهنگ سياسي، احزاب از مهمترين نهادها در شكل دهي به حكومت هاي جديد قلمداد   
شده اند. آنها ابزاري براي تحكيم اقتدار حكومتها، شبكه اي براي مشاركت گروههاي اجتماعي 
ــازوكاري براي برانگيختن هواداري توده ها از مقاصد سياسي نخبگان،  در صحنه سياست، س
حلقه اي براي پيوند دادن گروههاي قومي، صنفي و مذهبي و وسيله اي براي تظاهر به مردمي 
بودن حكومتها هستند. از اين رو كمتر نظام حكومتي جديدي را مي توان يافت كه بتواند بدون 
وجود يك يا چند حزب بسر برد. حتي در رژيمهاي ديكتاتوري فرمانروايان سعي مي كنند به 

وسيله اين ابزار به سلطه خود مشروعيت بخشند.۱ 
احزاب عملكردهاي گوناگوني دارند كه برخي آشــكار و برخي ديگر پنهان هستند. از جمله 
عملكردهاي آشــكار آنها شــكل دادن به افكار عمومي، معرفي نامزدها در جريان انتخابات، 
ــان حزب از  ــه انتخــاب شــوندگان و اعمال نفوذ بر آنهاســت. عملكرد پنه ــازمان دادن ب س
كاركردهايي است كه از حزب انتظار نمي رود و بسته به مقتضيات و شرايط سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي حزب آنها را انجام مي دهد. از آن جمله است برقراري پيوند رواني و مادي 
بين فرد و نظام سياسي، جذب تازه واردين به سيستم، مسالمت آميز كردن رقابت هاي قدرتي يا 

مديريت منازعه.
در نگاهي اجمالي به تاريخ سياسي ايران ديده مي شود كه حزب سياسي به مفهوم جمعيت هايي 
كه شرايط آنها در بالا ياد شد پيشينه چنداني ندارد. اما بعد از دوران مشروطه آن هم به صورت 
منقطع شاهد فراز و فرود احزابي هستيم كه با استبداد مطلقه يا بحرانهاي سياسي بروز مي يافتند 
و ســپس متلاشي مي شدند. در دوران استبداد پهلوي دوم بعد از كودتاي ۱۳۳۲ به گونه اي از 
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احزاب برمي خوريم كه از بســتر اجتماعي برخوردار نبوده، بدون اتكا و حمايت مردم و تنها 
به دستور عوامل قدرت از بالا تشكيل مي شدند و وظيفه اي جز حفظ و تقويت قدرت سياسي 
حاكم نداشتند. اين احزاب از اجزاي ساختار سياسي و حكومتي همان عصر بوده كه به دفاع 
همه جانبه از قدرت و حكومت مركزي مي پرداختند و خود از  وسائل استبداد داخلي به شمار 

مي  رفتند. اين دسته از احزاب به احزاب دولتي معروف بودند.

كانون مترقي و چگونگي پيدايش حزب ايران نوين
ــال ۱۳۴۰ش، گروهي متشكل از ۳۰ نفر به رهبري حسنعلي منصور «كانون  اندكي پيش از س  
ــازند. در سال ۱۳۴۰ رسميت اين  ــه ها و فعاليتهاي خود را عملي س مترقي» را بنا نهادند تا انديش
جمع با تدوين اساسنامه و كسب مجوز صورت قانوني گرفت. آنها مي خواستند با مطالعه و تحقيق 
درباره مسائل فني، اقتصادي، مالي كشاورزي، حقوقي، فرهنگي بهداشتي و ديگر مسائل اجتماعي 

به رفع نواقص مملكتي بپردازند.
كانون مترقي كه در بهار سال ۱۳۴۱ در اوج قدرت حزب مليون و نخست وزيري دكتر منوچهر   
اقبال كار خود را شروع كرد، بر دو ركن مجمع عمومي و هيأت مديره استوار بود و عدم دخالت 

در امور سياسي از نكات مهم مندرج در اساسنامه آن بود.
ــود تأسيس كانون مترقي و پس از آن حزب ايران نوين و حضور منصور به عنوان  گفته مي ش  
ــتي «گراتيان ياتسويچ» رئيس  رهبر نخبگان و تحصيل كردگان آمريكايي طرحي بود كه با همدس

بخش سيا در ايران ريخته شد.۲ 
با تعطيلي دوره بيستم مجلس توسط شاه و برگزاري انتخابات جديد، تمناي كسب كرسي هاي   
ــهريور ماه سال ۴۲ پس از  ــمار مي رفت. در ش نمايندگي دوره بعدي از اهداف اصلي كانون به ش
وقايع خرداد آن سال، «كنگره آزادمردان و آزادزنان» با شركت نخست وزير وقت، علم، و اعضاي 
كابينه و بيش از دو هزار نفر برگزار شد و در پايان كار ليست اعضاي نمايندگان مجلس را اعلام 
كرد. در واقع انتخابات به انتصابات تبديل شد. پس از ورود نمايندگان به مجلس، اعضاي كانون 
مترقي فراكسيون مترقي را تشكيل داده و با ائتلاف با ديگران اكثريت مجلس را به دست آوردند و 
«ائتلاف نهضت ششم بهمن»۳ را تشكيل دادند. سپس منصور به عنوان رياست كانون براي تشكيل 
ــن در ۲۸ آبان ۱۳۴۲  ــاه رفت و بدين ترتيب موجوديت حزب ايران نوي ــزب ايران نوين نزد ش ح
در مجلس شوراي ملي اعلام شد. شايد بتوان گفت، فعاليت برجسته سياسي «حسنعلي منصور» 
ــيس حزب ايران نوين بود كه او را تا بالاترين  ــته اوليه كانون مترقي و به دنبال آن تأس برپايي هس
ــن كه از تغيير نام كانون مترقي در آذر  ــور بالا برد. بدين ترتيب حزب ايران نوي مقام اجرايي كش
۱۳۴۲ به وجود آمد۴ بزرگ ترين و ماندگارترين حزب دولتي اكثريت بود كه بيش از يك دهه در 
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فضاي خالي از فعاليت هاي حزبي واقعي به حيات خود ادامه داد. و نيز برخلاف اساسنامه خود به 
جاي تكيه بر تحقيقات اقتصادي و عدم دخالت در امور سياسي، به حوزه هاي سياسي پرداخته، به 

تأثيرگذاري در اين عرصه پرداخت.
يكي از هدفهاي دولت در ايجاد حزب ايران نوين جلب عده كثيري از جوانان دانشگاه ديده به 
منظور دستيابي حاكميت به اهداف خود بود. اجراي اين طرح در انتخابات دوره بيست و يكم 
مجلس شــوراي ملي با نامزد كردن عده قابل توجهي از تحصيل كردگان آغاز شــد. مهم ترين 
شرط عضويت در حزب ايران نوين اثبات وفاداري به شاه و تعلق خاطر به سيستم حكومت او 
بود. عده زيادي با سوابق تحصيلي عالي و تخصص هاي گوناگون براي دستيابي به كار و حرفه 
مناســب به خدمت دستگاه درآمدند. ولي اكثريت قريب به اتفاق كساني كه به مقامات بالاي 
سياســي رسيدند آنهايي بودند كه با ساواك ارتباط و همبستگي تنگاتنگ داشتند. اينان كه به  

غايت جاه طلب بودند براي كسب شهرت و مقام روح خود را به شاه و رژيم او فروختند.۵ 
در كتاب سياست خارجي آمريكا و شاه در خصوص چگونگي پيدايي اين حزب آمده است:   
ــال ۱۹۶۳ جانشــين حزب مليون شد. اين حزب  «حزب ايران نوين كه طرفدار دولت بود در اواخر س
ــال ۱۹۶۴  از ســوي گروه كوچكي از تكنوكراتهاي جوان به رهبري حســنعلي منصور كه در اوائل س
به نخســت وزيري رسيد تأسيس شــد. حزب ايران نوين خود را حزبي پيشرو معرفي كرده و از برنامه 
اصلاحاتي انقلاب سفيد شاه استقبال كرد. اين حزب به سرعت به صورت پاره اي از دستگاه حكومت 
درآمد و از ساواك و دفتر نخست وزيري كمك هاي مالي دريافت مي داشت. و بسياري از وظيفه هايي 
را كه پيشتر از آن سازمان هاي حكومتي انجام مي دادند به سرعت به عهده گرفتند. تا سال ۱۹۷۴ حزب 
ايران نوين به صورت يك شبكه پيشرفته براي دربرگيري نهادها درآمده و تقريباً نود درصد اتحاديه هاي 
كارگري و تعاوني هاي روستايي را كنترل مي كردند و با بسياري از صنف هاي بازاري و نيز سازمان هاي 
ــتي، سوادآموزي و توســعه كه بر اثر انقلاب سفيد پديد آمده بودند پيوند و ارتباط داشتند. اين  بهداش
حزب شصت و هفت روزنامه و مجله منتشر مي كرد و شبكه اي از كانون هاي جوانان را در سراسر كشور 
به گردش درمي آورد و حتي اقدام به تأســيس يك دانشكده براي آموزش مديران سياسي كرد. حزب 
ــال ۱۹۷۴ داراي دويســت هزار عضو بود كه حق عضويت مي پرداختند و ۲۲۹ كرسي  ايران  نوين تا س
مجلس را در دست داشت. به هر حال اين حزب نيز مانند حزب پيشتر از خود از هيچ گونه مشروعيت 

همگاني برخوردار نبود و نهادي مردمي به شمار نمي آمد.»۶ 
ــتين دبيركل آن حسنعلي منصور  همانطور كه در تاريخ تكوين حزب ملاحظه مي گردد نخس  
بود كه در اسفند ۱۳۴۲ به نخست وزيري منصوب شد. با قتل او در بهمن ۱۳۴۳ معاون دبيركل، 
ــيد. البته بر سر تعيين سمت دبيركلي  ــت وزيري و دبيركلي حزب رس اميرعباس هويدا، به نخس
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ــهايي به وجود آمد. روشنفكران عموماً طرفدار هويدا بودند  ــديد و كشمكش اختلاف نظرهاي ش
ــته به كارگران كه تشكيلات داخلي حزب در قبضه شان بود براي دبيركلي عطاءاالله  و طبقه وابس
خسرواني فعاليت مي كردند و افراد بي طرف حزب نيز دو دسته شده بودند؛ جمعي از دكتر عاملي 

وزير وقت دادگستري و برخي از دكتر زاهدي طرفداري مي كردند.
ــوم در سال هاي ۱۳۴۶ و  ــت و دوم و بيست و س حزب ايران نوين در مجالس دوره هاي بيس  
۱۳۵۰ به ترتيب با كسب ۱۸۰ و ۲۲۱ كرسي اكثريت را داشت و در اسفند ۱۳۵۳ هم زمان با تشكيل 

حزب فراگير رستاخيز چونان ديگر احزاب دولتي منحل و در اين حزب ادغام شد.
پس از هويدا، دبيركلي حزب را تا انحلال آن به ترتيب عطاءاالله خسرواني و منوچهر كلالي به   
عهده گرفتند. غالب وزرا و مقامات حكومتي كشور و نيز اكثر نمايندگان مجالس سه دوره بيست و 
يكم تا بيست و سوم طي سالهاي حيات حزب ايران نوين عضو اين حزب دولتي بودند. در ساختار 
ــي، شعبي در سراسر كشور  حزب ايران نوين علاوه بر كميته مركزي، كميته اجرايي و دفتر سياس
داشت و سازمان هاي جوانان، زنان، كشاورزان، كارگران، بازرگانان، سنديكاهاي كارگري و اتحاديه 
اصناف در شمار تشكيلات وابسته لحاظ شده بود. اين حزب همچنين مبادرت به تأسيس مدرسه 
عالي علوم سياسي و امور حزب كرد كه پس از انحلال، همچون ساير نهادهاي وابسته به احزاب 
موجود به حزب رستاخيز انتقال يافت. حزب ايران نوين نشرياتي نيز منتشر مي كرد. روزنامه نداي 

ايران نوين ارگان آن محسوب مي شد.۷ 
ــي و فرهنگي و اجتماعي را به عضويت  عمده تلاش حزب بر اين بود كه نظر رجال سياس  
ــد. با اعلام موجوديت  ــلط خود را بر كليه مراكز قدرت افزايش بخش جلب كرده و رفته رفته تس
حزب عده اي از نمايندگان مجلس از مناصب خود در حزب مردم (حزب رقيب) استعفا داده و به 

طور رسمي به حزب جديد ملحق شدند.

زنان و حزب
حسنعلي منصور تلاش مي كرد از هر قشر و طبقه اي در حزب خود عضو بگيرد. او دامنه اين   
امر را به حوزه  هاي كارگري و كشاورزي گستراند. براي تحقق اين هدف فعاليت در حوزه زنان 
كه مدنظر حاكميت نيز بود مي توانست مؤثر واقع شود. در بين گروهي كه نزد شاه رفتند تا مجوز 
تشكيل حزب جديد را از وي بگيرند خانم مهرانگيز دولتشاهي هم حضور داشت. همچنين در بين 
اسامي هيأت مؤسس حزب نام خانم ها دكتر فرخ رو پارسا، دولتشاهي، نيره ابتهاج، عذرا ضيائي، 
عفت نحوي، صدري بزرگ نيا و هاجر تربيت ديده مي شود. در بين اسامي اعضاي علي  البدل نيز 
نام خانم ها مهروش (مستوفي) صفي نيا و ملكه بياني وجود داشت. علاوه بر اين گفته شده كه از 
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جمله خانم هايي كه از حزب رقيب به حزب ايران نوين پيوست مهرانگيز منوچهريان بود.
ــكل از دبيركل و ۶۰ نفر اعضاي اصلي همراه ۱۵  ــه شوراي مركزي حزب (متش اولين جلس  
ــدند در ۱۶ دي ماه سال ۱۳۴۲ تشكيل  ــال انتخاب ش ــه س نفر اعضاي علي  البدل) كه به مدت س
ــد و ۲۰ نفر هيأت اجرايي از ميان شصت عضو اصلي انتخاب شدند كه فرخ رو پارسا و عذرا  ش
ــت نفره هيأت اجرايي بودند. و به طور كلي در سوابق موجود از اين  ضيائي در بين اعضاي بيس
حزب ديده مي شود كه در بين ۶۰ نفر از اعضاي عاليرتبه هيأت مؤسسين، خانم ها هاجر تربيت، 
ــميعي، ضيائي، نحوي، صدري بزرگ نيا و دكتر توران رئيس  مهرانگيز منوچهريان، جهانباني، س

بخش، حضور داشتند.
پس از وقوع اختلافات درون حزبي بر سر تعيين دبيركل و در گيرودار اين اختلافات و دوران   
پس از آن، در فصل دبيركلي خسرواني، همواره در بين اعضاي هيأت اجرائيه اين حزب خانم ها 
دكتر مهرانگيز دولتشاهي، عذرا ضيائي، صديقه موسوي همداني و بزرگ نيا حضور داشتند. و در 
ــه شوراي مركزي حزب هم خانم هاجر تربيت به عنوان نايب رئيس و  بين اعضاي هيأت رئيس
خانم فخري رهرو به عنوان منشي برگزيده شده بودند و تغييري در روند حضور بانوان در عرصه 
اين فعاليت ديده نمي شد. در خلال همين سالها و تحت رهبري خسرواني در بين اعضاي ۹ نفره 

دفتر سياسي نام دكتر فرخ رو پارسا هميشه ديده مي شود.
در اوايل ارديبهشت سال ۱۳۴۵ خسرواني دبيركل حزب اعلام كرد كه به زودي سازمان زنان 
حزب ايران نوين فعاليتش را در راستاي متشكل كردن و حضور جدي تر زنان در عرصه سياسي 
ــميناري  و حزبي آغاز خواهد كرد. در مهر ۱۳۴۵ رهبران حزب تصميم گرفتند با برگزاري س
با عنوان زنان حزب ايران نوين و بهره گيري از نفوذ افرادي مانند اشــرف پهلوي زمينه حضور 
ــران نوين با دادن  ــان را در حزب فراهم آورند. حزب اي و فعاليت جدي تر و چشــمگيرتر زن
برخي وعده ها و صدور اعلاميه ها پيرامون حمايت از حقوق زنان در امور مختلف خانوادگي، 
اقتصادي، قضايي و غيره سعي كرد بر جماعت زنان عضو حزب بيفزايد. همچنين تبليغ مي كرد 
كه زنان عضو اين حزب مطالعات گسترده اي را پيرامون استيفاي حقوق زنان آغاز كرده اند و به 

زودي در اين راستا لوايحي براي تصويب به مجلس ارائه خواهد شد.۸ 
در اوايل سال ۱۳۴۹ كه دكتر كلالي دبيركلي حزب را برعهده داشت سازمان بانوان همچنان در   
نمودار تشكيلاتي حزب خودنمايي مي كرد. در دومين كنگره حزب ايران نوين كه با شركت ۳۱۴۸ 
نفر  نمايندگان كميته هاي شهرستانها، بخش ها، استان ها، حوزه ها و سازمان ها و تعدادي از مدعوين 
حزبي و ۱۵ نماينده از كشورهاي خارج و جمعاً با حضور ۳۶۰۰ نفر تشكيل شد، رياست سني 
جلسه به عهده هاجر تربيت بود و در بين سخنرانان، خانمها حشمت بيگدلي نماينده آذربايجان 

زنان و حزب ايران نوين
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شرقي، پروين معيني و خانم شاهرخي سخنراني كردند.
در آستانه برگزاري دومين كنگره حزب كه وظيفه اش انتخاب اعضاي شوراي مركزي و دبيركل   
آن بود، سران حزب در تبليغات خود اعلام كردند مقيد به رعايت دموكراسي حزبي بوده و سعي 
مي شود حقي ضايع نگردد. اين كنگره در روز ۲۵ ارديبهشت سال ۱۳۵۰ برگزار گرديد. ساواك 

در اين خصوص چنين گزارش مي دهد:
با توجه به ليست اسامي منتخبين و ميزان شهرت و محبوبيت و معروفيت حزبي انتخاب شدگان 
كاملاً روشن است كه انتخابات اعضاي شوراي مركزي بر مبناي نظريات شخصي بوده و ليست 
اعضاي شوراي مركزي را قبلاً تهيه نموده و يك انتخابات هم، جهت حقيقي جلوه گر ساختن 

آن انجام داده و براي اثبات و تأييد از ماشين آي. بي. ام استفاده كردند.
ــمت رئيس هيأت  ــده و هويدا به س پس از برگزاري كنگره، اعضاي هيأت اجرايي تعيين ش  
ــود و در ميان ۱۰۵ نفر ديگر اعضاء،  ــي و منوچهر كلالي به دبيركلي حزب برگزيده مي ش اجراي
اسامي خانم ها: پارسا، معصومه ملك زاده، پروين صوفي، مهرانگيز دولتشاهي، زيبنده اميني و فاطمه 

خردمند ديده مي شود.۹ 
در جلسه فراكسيون پارلماني حزب نيز كه به رياست آقاي الموتي درباره انتخاب ۲۳ نفر هيأت   
ــد، پس از رأي گيري نام نيره ابتهاج سميعي در بين  ــيون حزب گفتگو ش اجرايي از طرف فراكس
منتخبين بود. ساواك به زشتي ائتلاف جناح هاي مختلف در هيأت اجرايي تهران اشاره و به حذف 
ــت. در همين جلسه، هيأت اجرايي و اعضاي دفتر سياسي نيز  افراد متفكر حزب تأكيد كرده اس

انتخاب شده كه نام خانم پارسا در بين ۱۰ نفر بقيه مشاهده مي شود.
به اين ترتيب در ميان زدوبندهاي سياسي كه منجر به احراز موقعيت هاي مطلوبي در مجلس   
مي شد نام زنان نيز مدنظر بود و آنها از اين بند و بست هاي سياسي به دور نبودند. نكته جالب 
ــاختار اصلي حزب حضور  ــا در دوران چهار دبيركل در س ــم فرخ رو پارس ــه اين كه خان توج

داشت.

نمايندگان مجلس شوراي ملي و عضو فراكسيون پارلماني حزب ايران نوين
ــت و يكم دو سال و پنج ماه به طول انجاميد.  ــتم و مجلس بيس دوران فترت بين مجلس بيس  
انتخابات دوره بيست و يكم مجلس شوراي ملي و دوره چهارم سنا در زمان نخست وزيري علم 
ــت يعني با تشكيل كنگره اي از طبقات مختلف به  ــابقه نداش به ترتيب خاصي كه تا آن زمان س
ــده بودند) با معرفي  نام «كنگره آزادزنان و آزادمردان» (كه اعضاي آن از طرف دولت انتخاب ش
ــاي نمايندگي مجلس از طرف اين كنگره صورت گرفت و همه نامزدهاي اين كنگره به  نامزده
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مجلس راه يافتند. در اين انتخابات براي نخستين بار به زنان هم حق رأي داده شد و شش زن به 
نمايندگي مجلس شوراي ملي و دو زن به سناتوري مجلس سنا انتخاب شدند.

ــيس به  ــنعلي منصور رهبر حزب تازه تأس ــت و يكم، حس چند ماه بعد از افتتاح مجلس بيس  
ــت وزيري منصوب شد و مجلس شوراي ملي به اتفاق آراء به دولت او رأي اعتماد داد. در  نخس

مجلس سنا هم از ۵۲ نفر سناتور، ۵۱ نفر به دولت رأي اعتماد دادند.
افتتاح مجلس بيست و يكم با اكثريت نمايندگان حزب ايران نوين (كانون مترقي) و هم پيمانان   
ــت وزير و دبيركل اين حزب، سبب شد كه حزب مردم به عنوان حزب  ــنعلي منصور، نخس حس
ــكيل فراكسيون پارلماني خودنمايي كند. حزب  ــان داده، با تش اقليت از خود فعاليت ديگري نش
ــح و طرح هاي كوچك و بزرگ دولت  ــته از مخالفت با لواي ــردم در اين دوره از مجلس، گذش م
حزبي منصور و هويدا فعاليت ديگري از خود بروز نداد، مگر در آستانه انتخابات كه كميسيونها و 
شعبه هاي حزبي رونق مي گرفت. در واقع اين كانون مترقي بود كه مجلس دوره ۲۱ شوراي ملي  
را در اختيار گرفت و با نفوذ در اركان اساسي تشكيلات كشوري مقاصد خود را به اجرا درآورد. 
همانطور كه ياد شد دوره بيست و يكم مجلس كه پس از تصويب اصول انقلاب سفيد شروع به 
كار كرد، از نمايندگان احزاب ايران نوين و مردم و نيز تعدادي از نمايندگان مستقل و منفرد تشكيل 
شده بود و هر يك به عنوان اكثريت و اقليت نقش هايي را ايفا مي كردند تا تصويري از دموكراسي 

موردنظر شاه را در اذهان عمومي ايجاد كنند.
در نوشته هاي مورخين و محققين به صراحت آمده است كه سهميه بندي كرسي هاي نمايندگي   
ــود. مردم نيز با بي اعتنايي به  ــزاب از رويه هاي معمول انتخابات دوران پهلوي ب ــس بين اح مجل

انتخابات و عدم حضور نسبت به آن عكس العمل نشان مي دادند.
ــبانه  ــاهد بودند كه ليســت ها ش ــم: «در كنگره (كنگره دوم حزب) همه ش ــندي مي خواني در س  
ــتجات شــركت كنندگان به نام حزب توزيع گرديد و شــماره هاي موردنظر را در اين ليســت  بين دس
علامت گذاري نمودند. و گروههاي كشاورزان و كارگران علامت گذارده شد. اكثر افرادي كه انتخاب 
شــده اند اگر به طور طبيعي رأي گرفته مي شــد حتي يك رأي هم نمي آوردند. البته منكر حســن نيت 
دبيركل و افراد رده اول حزب نمي توان شد ولي افرادي مانند «ناصرزاده»، «شيخ بهايي»، «وحيد صائبي» 
و «مهندس بلوري» ناگهان پيدا مي شوند و هر يك ايادي خود را در انتخابات شوراي مركزي تحميل 
مي كنند. سناتور بلوري براي اين كه خواهر خودش خانم «طلعت بلوري» را به شوراي مركزي و متعاقب 
آن به مجلس بفرستند حاضر بود هر فرد فاسدي را كه ديگران به او تحميل مي كردند قبول كند تا معامله 
پاياپاي انجام دهد و خواهرش را موفق گرداند. با چنين افراد مفسد و يا چنين انتخابات شوراي مركزي 
ديگر چه انتظاري از مردم شهرستاني ساده مي توان داشت.» در ادامه همين سند آمده است: «شيخ بهايي 
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در سازمان اصناف سبب بروز اختلافاتي بين اصناف گرديده است و خودش از نظر اخلاقي فاسد ترين 
ــازمان اصناف را پناهگاه زنان بدنام كرده است و چند تن از آنها را به عنوان عضو  افراد مي باشــد و س

شوراي مركزي با حمايت مستقيم خود به شورا تحميل كرده است.»۱۰ 
رهبران اين احزاب جهت فريب افكار عمومي و تبليغات داخلي و خارجي به حضور مردم   
در پاي صندوقها نياز داشتند و تلاش مي كردند به حداقل هاي لازم دست يابند. از اين رو به هر 
وسيله اي دست مي يازيدند تا دسترسي به اهدافشان ميسر گردد؛ به نحوي كه استفاده از زنان زيبا و 
جوان جهت ترغيب و تهييج جوانان براي مشاركت در انتخابات ترفندي معمول بود كه انعكاس 

آن به فراواني در اسناد ساواك ديده مي شود. 
ذكر اين نكته لازم به نظر مي رسد كه در دوره بيست و يكم از ميان ۱۲۹ نفر نماينده اين حزب   
ــوراي ملي خانم ها: هاجر تربيت، شوكت جهانباني و مهرانگيز دولتشاهي حضور  در مجلس ش

داشتند.
يكي از مشكلاتي كه حزب با آن مواجه بود اختلاف بين نامزدها بود. در برخي موارد رقابتهاي   
حزبي در حوزه هاي انتخاباتي علاوه بر اينكه بين دو حزب اقليت و اكثريت رخ مي داد بين اعضاي 
حزب ايران نوين نيز چالشهايي وجود داشت كه بحث انگيز مي شد. از جمله مي توان به اختلاف 

شديد خانم ابتهاج سميعي و مهدي احمد دو نامزد رشت اشاره داشت.
نمونه ديگر درباره مهندس هوشنگ كمانگر نماينده مجلس شوراي ملي و عضو فراكسيون   
اكثريت است كه به اتهام تك روي و عدم اجراي مقررات و انضباط از حزب ايران نوين اخراج 
ــد. وي در اين مورد گفت: «اينجانب از آغاز دوره كنوني مجلس شوراي ملي رياست كميسيون  ش
ــف محوله را انجام داده و از  ــته و در اين مدت با كمال جديت وظاي ــگ و هنر را به عهده داش فرهن
هرگونه سوءاستفاده و اعمال بي رويه اي كه بعضاً همكاران من در كميسيون انجام مي دادند جلوگيري 
نموده ام لكن اين رفتار مطلوب نظر اعضاي كميســيون نبوده و مرا مانع اجراي مقاصد خود دانســته 
و با تباني قبلي خانم مهرانگيز دولتشــاهي را كانديداي رياســت كميسيون مذكور نموده و در جريان 
اخذ رأي هر دو ما رأي مساوي  آورديم ولي خانم دولتشاهي به دليل اينكه نيمي از اعضا به مشاراليها 
ــتعفا داده و در نتيجه اينجانب به سمت رياست كميسيون انتخاب و اين اقدام  ــماً اس رأي نداده اند رس
موجب گرديد كه مورد تهديد همكاران قرار گرفته و به ناچار از عضويت حزب ايران  نوين كناره گيري 
نمودم ولي موضوع در روزنامه نداي ايران نوين ارگان حزب به صورت ديگر منعكس و مرا به عنوان  
ــر اثر اين اقدام به حزب  ــت انضباط حزبي اخراجي از حزب اعلام نمودند. ب ــك روي و عدم رعاي ت
مراجعه و طي يادداشتي خبر مزبور را تكذيب و آن را به مسئولين حزب ايران نوين ارائه ولي از درج 

آن خودداري گرديد.»۱۱ 
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نبود سوابق اجتماعي در نامزدهايي كه به مجلس شوراي ملي راه مي يافتند، موضوعي بود كه   
دستگاه امنيتي حكومت پهلوي در گزارشها و ارزيابيهاي خود بدان اشاره مي كرد. «بدين معني كه 
شــخص در محل زندگي اش مورد علاقه مردم باشــد [و] به علت خدماتي كه به مردم شهر خود كرده 
است [و] كارهاي عمراني و يا خيريه اي كه انجام داده مردم او را مي شناسند و به نسبت برايش احترام و 
ارزش اجتماعي قائل هستند» در ميان نامزدها وجود نداشت. و يا نامزدهايي بودند كه بدون سوابق 
حزبي و سياسي و صرفاً با توجه مقامات بالاسر وارد مجلس مي شدند. «به عنوان نمونه خانم مهين 
مزارعي را بايد نام برد كه از فســا نماينده پارلمان شــد. وي تاريخ عضويت حزبي اش بعد از تاريخ 

پرسشنامه داوطلبي او براي نمايندگي است.» 
فقدان سوابق فعاليت هاي سياسي، وجود پيوندها و ارتباطات خانوادگي، اعمال قدرت از ناحيه   
ــد كه ساواك كه خود مظهر عدم  دارندگان جايگاههاي اجتماعي خاص (نظاميان) موجب مي ش

مقبوليت و مشروعيت بود نسبت به مشروعيت چنين رفتارهايي ابراز ترديد نمايد.
خانم ژاله ضرابي كانديداي كاشان عروس تيمسار صفاري است و با اينكه كاشي است كمترين 
طرفداري در محل ندارد و مخصوصاً گروهي از اهالي كاشان با توجه به سوابق پسر سناتور 
صفاري كه چندي پيش شايع بود خود با پسر يكي ديگر از سرشناسان ازدواج كرده اين عمل 

حزب را نوعي توهين به خود تلقي مي كنند.
در اين سند با اشاره به اين كه معيارها جاي خود را از دست داده اند، مي خوانيم «خانم ضرابي   
(ژاله) را اصلاً كسي نمي شناسد. وي نه داراي سوابق اجتماعي است؛ بلكه او عروس تيمسار صفاري 
است و صفاري در لباس حزبي به عنوان قطب تجلي مي كند و خودش سناتور مي شود و عروسش از 
كاشان عليرغم ميل مردم سر درمي آورد و خواهرزاده اش هم از لاهيجان به مجلس مي رود.» اين سند 
مي افزايد: «در منطقه اصفهان خانم پيرزاده خواهر آقاي پيرنيا به همين صورت به مردم تحميل مي شود. 
داماد خانم پيرنيا به نام آقاي جندقي از كرمان سردرمي آورد و پيشكار پيرنيا به نام آقاي رضا سجادي از 
منطقه خراسان راهي مجلس مي شود و ايشان هم به رقابت با قطب هاي ديگر در اين مبارزه سهميه خود 
را مي گيرند... در گناباد زهرا اقبال بالاخره با اعمال قدرت مسئولين انتخابات خودش را براي وجود 
برادرش كه قطب ديگري است تحميل مي كند.»۱۲ ساواك نمونه هايي از اين دست را برمي شمارد تا 
پرونده قطور انتخابات دوره بيست و سوم را كامل كند. اين سازمان مي نويسد حقيقت اين است 
كه شايد تا حدود پانزده درصد از نمايندگان انتخاب شده نه فقط طرف قبول مردم نيستند بلكه 
نسبت به آنها بغض و كينه دارند و اگر ما اين پانزده درصد را كه بسيار عادلانه محاسبه شده و هر 
كدام را نماينده لااقل پنجاه هزار نفر مردم بدانيم يك رقم چشمگير از مردم اين مملكت نسبت 
به روش انتخابات و نتيجه آن بدبين هستند.۱۳ در جاي ديگري مي خوانيم: «خانم صدري بزرگ نيا 
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دختر دايي دبيركل (منوچهر كلالي) دو دوره است كه نماينده مجلس مي شود.»۱۴ 
در فراكسيون پارلماني مجلس بيست و سوم۱۵ خانم صدري بزرگ نيا جزء اعضاي هيأت رئيسه   

فراكسيون بود. 
ــناد مي خوانيم كه خانم  ــندها درباره اين نماينده حرفهاي ديگري هم دارند. در يكي از اس س  
صدري بزرگ نيا نامزد حزب از خواف و دكتر مدرسي كانديداي حزب مردم از تربت حيدريه چند 
روز است كه به مشهد وارد و با استاندار ملاقات و به علت آشنا نبودن به محل نمي دانند در موقع 
عزيمت به حوزه انتخابيه خود به كجا مراجعه نمايند. رياست ساواك ذيل تلگرام مذكور پي نوشت 
كرده كه يك نفر از حزب ايران نوين و ديگري از حزب مردم است و كانديداي دو حزب مي باشند 
و رؤساي اين دو حزب بايد از نماينده خود پذيرايي و استقبال نمايند؛ اگر اين وضعيت را ندارند 

چگونه مي خواهند وكيل شوند.۱۶ 
فقدان سابقه درخشان حزبي، عدم معروفيت محلي، فقدان خدمات اجتماعي، عدم پذيرش   
ــوي حزب با همكاري شهرداري و وزارت كشور، نكاتي  عمومي، تحميل نماينده به مردم از س
ــت كه در اين گزارش بدان تأكيد شده و اعمال قدرت و قوم و خويش بازي در انتخابات و  اس

عدم رضايت عمومي از اين گونه فعل و انفعالات را يك امر بديهي قلمداد مي كند.

زنان در منصب رؤساي حوزه هاي حزبي
ــت آن  ــال ۱۳۴۸ داراي ۱۵۳ حوزه حزبي بود كه برخي از زنان رياس حزب ايران نوين در س  
حوزه  ها را به عهده داشتند. از آن جمله اند: خانم ايران شيخ (عضو انجمن شهر پايتخت)، خانم 
ــكي رئيس دبيرستان آزرم، حوري صولتي  ــمت بيگدلي۱۷ رئيس دبيرستان يكتا، ناهيد پزش حش
ــوكت جهانباني، صديقه موسوي  رئيس كتابخانه حزب ايران نوين، خانم هاجر تربيت، خانم ش
ــميعي۱۸  ــتان جام جم، خانم زهرا نبيل، خانم تاج الملك س همداني، ملكه طالقاني رئيس دبيرس
ــرو۱۹ رئيس اداره كل راهنمايي تحصيلي، پروين  ــوراي ملي، خانم فخري ره نماينده مجلس ش
صوفي سياوش مديركل تربيت معلم، پريچهر حميدي عضو وزارت اطلاعات و معاون روستايي، 
ــتان بيژن، رفعت يزدي طباطبايي نماينده كارگران هتل  عاطفه اميرابراهيمي بيژن رئيس بيمارس
ــاورزي، خانم مهروش مستوفي نيا دبير  ــادات اشرف عضو وزارت كش هيلتون، خانم احترام  الس

آموزش و پرورش، فرزانه بيگدلي رئيس دبيرستان يكتا.
همچنين در برخي كميته ها زنان حضور داشتند و در برخي موارد در رأس آن قرار مي گرفتند.   
نيره سعيدي و عاطفه اميرابراهيمي از اعضاي كميته امور اجتماعي و هنري حزب بودند. هدف 

اين كميته تأثيرگذاري بر افكار جوانان و دانشجويان و  آشنايي آنان با فلسفه انقلاب سفيد بود.
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ردّپاي سيا در حزب ايران نوين
آمريكا قسمتي از سياست هاي خود را از طريق تشكيل كميته اي محرمانه در حزب ايران  نوين   
دنبال مي كرد. با استناد به اسناد ساواك قدرت داخلي اين حزب كاملاً در اختيار اين كميته بود كه 
از طرف مقامات سياسي آمريكا (سيا) تقويت مي شد. در سندي مي خوانيم: «هر تصميمي كه اين 
كميته بگيرد شــوراي مركزي حزب كوركورانه آن را مورد تصويب و تأييد قرار مي دهد. كارگرداني 
كميته آمريكايي حزب را سه نفر به  نام كلالي، دكتر يگانه وزير مشاور و دكتر رشتي بر عهده دارند. 
ــيعي دارد.»۲۰ همسر منوچهر كلالي (فرانسوي) رابط بين سيا و اين كميته  اين كميته اختيارات وس
بود و سالها در سفارت آمريكا اشتغال داشت و از زماني كه دكتر كلالي مسئول حزب ايران نوين 

مي شود او به ظاهر كار در سفارت را ترك مي نمايد.
ــاند در تاريخ ۱۳۴۶/۳/۲۱ ساواك تهران ضمن ارسال گزارش خبري  محترماً به عرض مي رس
اعلام داشته ژانين۲۱ كلالي همسر نامبرده بالا كه خارجي و تا دو سال قبل در اداره اطلاعات 
سفارت آمريكا خدمت مي نموده است از موقعي كه دكتر كلالي مسئول سياسي حزب ايران نوين 
گرديده مشــاراليها از ســمت خود در اداره مزبور استعفا داده و در حال حاضر نيز با برخي از 
بانوان خارجي كه از همكاران سابق وي در اداره اطلاعات سفارت آمريكا مي باشند رفت و آمد 
مي نمايد. لذا مراتب به اداره كل هشتم (ضدجاسوسي) منعكس، پاسخ واصله حاكي است كه 
طبق يك اطلاعيه تأييد نشده همسر دكتر منوچهر كلالي به مدت دو سال منشي «كيو» دبيراول 
ــفارت آمريكا در ايران كه ظاهراً خود را عضو اداره سياسي سفارت آمريكا معرفي مي كند  س
و در حقيقت يكي از رؤساي سازمان سيا و جزو افراد باند «كلنل»۲۲ يا رئيس سازمان سيا در 
ايران محسوب مي  گردد بوده است. كيو كه مدت هشت سال در ايران مأموريت داشته، مشوق 

حسنعلي منصور و اطرافيان وي در تأسيس كانون مترقي و حزب ايران نوين بوده است.۲۳ 

زنان حزب ايران نوين و ديگر سازمانها
ــتان،  ــاختار حزب ايران نوين كميته هاي متعددي همچون كميته هاي اس ــد كه در س گفته ش  
ــت. در كنار كميته ها، سازمانهايي چون جوانان، كارگران، اصناف  ــتان و بخش وجود داش شهرس

بازرگانان و زنان نيز تأسيس شده بود.
حزب معتقد بود كه شوراي زنان مورد اعتماد و اقبال روزافزون زنان كشور قرار دارد و در حال   
گسترش است. از بدو تشكيل حزب و پس از وقوع رويدادهاي سال ۱۳۴۲ و اعلام به اصطلاح 
ــاه به اين  ــدن و انتخاب كردن در مجلس، همواره نگاه ش آزادي زنان و واگذاري حق انتخاب ش
امر معطوف بود كه زنان به طور جمعي فعاليت كرده و اهرمي در تسريع دستيابي به اهداف كلان 

زنان و حزب ايران نوين
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وي باشند. 
ــالها انجمنها و  ــان درمي يابيم كه در خلال همين س ــه تاريخچه فعاليت هاي زن ــي ب در نگاه  
جمعيت هاي زنان تحت اقدامات اشرف پهلوي تمركز يافته و به يك پارچگي نزديك شده بودند. 
ذكر اين نكته ضروري است كه سازمان زنان ايران كه تحت مديريت اشرف پهلوي فعاليت مي كرد 
در آن مقطع حاضر نشد با حزب ايران نوين همكاري كند۲۴؛ و آشكار شدن چنين موضعي خبر از 

رقابتهاي پيدا و پنهان حزب با ديگر تشكيلات موازي مي داد.
در مورخه ۱۳۴۵/۷/۲۰ در مجلس شوراي ملي بين كارمندان و بعضي از نمايندگان شايع بود 
ــند تشــكيلات زنان ايران را كه به وسيله والاحضرت اشرف  كه حزب ايران نويني ها مي كوش
پهلوي در شــرف تشكيل اســت از همان روزهاي اول به سوي حزب ايران نوين بكشانند. به 
همين منظور حزب ايران نوين سميناري به نام سمينار زنان حزب ايران نوين به وجود آورده اند 
كه روز شنبه ۱۳۴۵/۷/۲۳ افتتاح مي شود و براي اين كه به شايعات خود جنبه تحقق بپوشانند 
از شهبانوي ايران استدعا كرده اند كه در اين روز سمينار را در حزب ايران نوين افتتاح نمايند و 

شهبانوي ايران نيز اين استدعا را قبول فرموده اند.۲۵ 
ــكلهاي زنانه صورت گرفته بود. «در تاريخ  ــهايي براي جذب ديگر تش پيش از اين نيز تلاش  
۱۳۴۳/۳/۲۰ عده اي از بانوان وابسته به جمعيت هاي مختلف زنان براي اعلام همبستگي به حزب ايران 
نوين اجتماعي در محل دبيرخانه حزب مذكور ترتيب دادند. منصور دبيركل حزب و چند تن از بانوان 
ــتند. در اين جلسه عفت سميعيان مديرعامل شوراي عالي  نماينده مجلس در اين اجتماع حضور داش

جمعيت هاي زنان ايران سخناني ايراد نمود.»۲۶ 

شوراي مركزي زنان حزب ايران نوين
ــي، اجتماعي  ــزب ايران نوين از همان آغاز مدعي بود كه براي جايگاه زنان در امور سياس ح  
ــت وزيري منصور تبليغ مي شد كه حزب  ــت و از آغاز نخس ــور اهميت قائل اس و اقتصادي كش
ــدار آن است نقش درجه اولي در استيفاي  ــفيد و از نظر شاه پاس ايران نوين كه زاييده انقلاب س
ــوراي مركزي زنان در حزب آغاز به كار  حقوق زنان برعهده دارد. از اين رو در خرداد ۱۳۴۵ ش
كرد. شعار اين شورا «رهايي از سنتهاي پوسيده و تقويت فرهنگ و رسوم ملي و ميهني و شكل 
ــورا با انتخاب  ــي و تجمع نيروهاي مفيد در جهت انقلاب» بود. اين ش ــيدن به افكار مترق بخش
اعضاي شوراي مركزي و هيأت عامل به مدت دو سال فعاليت خود را ادامه داد. در سال ۱۳۴۷ با 
تغييراتي كه در حزب ايران  نوين صورت پذيرفت شوراي مركزي زنان نيز انتخابات هيأت اجرائيه 
خود را تجديد كرد و ۲۱ نفر از اعضا را به عضويت هيأت اجرائيه شوراي مركزي زنان انتخاب 
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نمود و شوكت جهانباني كه از ابتداي تشكيل شورا سمت رياست شوراي مركزي زنان حزب را 
داشت مجدداً به اين سمت انتخاب گرديد. ساير اعضا به اسامي خانمها پروين اردافي تبريزي، آذر 
بهادري، صدري بزرگ نيا، فرزانه بيگدلي، فخري رهرو معاون اجرايي شورا، تاج الملوك سميعي، 
دكتر پريوش سرخوش، عزيزالملوك شيباني، ملكشاد شريف، ايران شيخ، طيبه السادات صفايي، 
پروين صوفي معاون تشكيلات شورا، حوري صولتي، دكتر ملكه طالقاني، همان مشيري، صديقه 
موسوي، زهرا نبيل (كه از بدو تأسيس شوراي مركزي زنان در هيأت اجراييه عضو بود)، پريچهر 

حميدي، ماه منظر ايمن سپاهي و مسعوديان بودند. 
ماده دو اساسنامه حزب، شوراي زنان را سازماني وابسته به حزب و مركب از زنان عضو حزب   

كه زيرنظر مستقيم دبيركل يا قائم مقام دبيركل اداره مي شد معرفي مي نمود.

اساسنامه شوراي مركزي زنان حزب ايران نوين
اساسنامه شوراي مركزي زنان شامل فلسفه وجودي، اهداف و ساختار اين شورا و مجموعاً در   

بيست و دو ماده و نه تبصره بود. در برشماري اهداف اين شورا آمده است:
ـ بسيج و راهنمايي زنان عضو حزب ايران نوين براي اجراي برنامه هاي حزبي به ويژه مواردي كه 

زنان نقش حساس تري دارند.
ـ كوشش در راه بالا بردن سطح دانش سياسي و اجتماعي زنان.

ـ مجاهدت در راه تحكيم مباني خانواده.
ـ بررسي تغييرات اجتماعي ناشي از اجراي قوانين انقلاب در وضع اقتصادي و سياسي زن ايراني، 

و آشنا كردن زنان ايراني به حقوق مكتسبه و آماده كردن آنان براي قبول مسئوليت ها.
ـ تجهيز زنان روشنفكر براي شركت مؤثر در فعاليت هاي برنامه انقلاب و بسيج آنان در تظاهرات 

و فعاليت هاي پردامنه و همگاني حزب.
ـ بررسي و پيشنهاد مقررات لازم از نظر حفظ منافع زنان كارگر و كارمند و كشاورز.

ـ تهيه و پيشنهاد برنامه هاي مددكاري و اجتماعي براي زنان.
ـ برقراري همكاري با زنان سازمان هاي كشاورزي و كارگري و اصناف و جوانان و انجمن هاي 

محلي وابسته به حزب.

ساختار شوراي مركزي زنان
كميته اجرايي: مركب از ۲۱ نفر بانوان فعال عضو كه توسط دبيركل براي مدت دو سال انتخاب 
ــات كميته اجرايي هر پانزده روز يك بار به دعوت رئيس شوراي زنان تشكيل  ــدند. جلس مي ش

زنان و حزب ايران نوين
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مي گرديد.
ـ كميته شهرستانها (استانها، شهرستان و بخش): به مسئوليت زهرا نبيل

ـ كميته هاي روابط عمومي: به مسئوليت فرزانه بيگدلي
ـ كميته تشريفات: به مسئوليت حوري صولتي

ـ كميته امور مالي: به مسئوليت ايران شيخ
ـ طرح و برنامه: به مسئوليت ماه منظر ايمن سپاهي
ـ كميته امور حقوقي: به مسئوليت پروين صوفي

ـ كميته آموزش: به مسئوليت دكتر پريوش سرخوش
ـ كميته عضويت: به مسئوليت تاج الملوك سميعي

ـ گرايش زنان روشنفكر به حزب: به مسئوليت دكتر ملكه طالقاني
ـ كميته مددكاري: به مسئوليت عزيزالملوك شيباني

ـ كميته همكاري با امور شهري شهرداري: به مسئوليت صدري بزرگ نيا
براي هر يك از كميته هاي شوراي زنان و نيز دبيرخانه آن آيين نامه اي حاوي تشكيلات و شرح   
ــوراي زنان به رياست آذر بهادري  ــده بود.  دبيرخانه ش وظايف و نيز اهداف آن تهيه و تدوين ش
اداره مي شد. همچنين رئيس شوراي زنان از ميان اعضاي آن به وسيله دبيركل حزب و براي مدت 

دو سال انتخاب مي شد.
مشخصات هيأت رئيسه شوراي مركزي (عالي) سازمان بانوان حزب ايران نوين در سال ۱۳۴۶   

به شرح زير اعلام شده است:
ـ شوكت جهانباني ـ رئيس

ـ فخري رهرو ـ نايب رئيس
ـ صديقه موسوي همداني ـ منشي
ـ هما مشيري ـ رئيس هيأت عامل

ـ دكتر پريوش سرخوش ـ نايب رئيس هيأت عامل
ـ طيب السادات طيبي ـ منشي هيأت عامل

ـ ملكه طالقاني
ـ زهرا نبيل
ـ ايران شيخ

ـ صدري بزرگ نيا
ـ فرزانه بيگدلي آذري
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ـ اشرف نصر
ـ عزيزالملوك شيباني

ـ ملك شاد شريف
ـ پروين (زهرا) صوفي

ـ حوري صولتي
ـ آذردخت هژير قليچي (بهادري)

ـ مهروش صفي نيا
ـ مهرانگيز دولتشاهي

ـ پروين درداقي
ـ اعظم شايسته

ـ تاج الملوك سميعي

اهم فعاليت هاي شوراي مركزي زنان حزب ايران نوين
ـ انجام فعاليت هاي حزبي همگام با ساير افراد در جهت رهبري حزب

ـ تشكيل كميته هاي دوازده گانه
ـ  تشكيل و افتتاح شوراي زنان حزب ايران نوين در مراكز استانها و شهرستانها

ـ برگزاري مراسم ششم بهمن و جشن هاي ملي و ميهني (شاهنشاهي)
ـ برگزاري سمينار زنان ايران

ـ تشكيل سمينار مسائل زنان كارمند
ـ تشكيل كنفرانس هماهنگي شوراي زنان حزب ايران نوين

ــمينار زنان ايران و سپس زنان كارمند و پس از آن  ــوراي زنان، س ــكيل و افتتاح ش پس از تش  
سمينار هماهنگي شوراي مركزي زنان حزب برگزار شد.

اولين سمينار زنان ايران
همانطور كه ذيل فعاليت هاي شوراي مركزي بانوان حزب بيان شد علاوه بر تشكيل كميته هاي   
چندگانه و برگزاري مراسم و برنامه هاي مناسبتي مثل جشن هاي شاهنشاهي، برگزاري سمينارهايي 
با موضوع زنان از جمله برنامه هاي اين تشكيلات به شمار مي رفت. اين شورا به منظور ساماندهي 
ــروه از اعضاي حزب مدعي بودند  ــه برنامه ها اقدام به ايجاد گروههاي تخصصي نمود. اين گ ب
ــان در ايران را ايجاد كرده و اين نيروي عظيم  ــي زن با توجه به مرامنامه حزب اولين گروه سياس

زنان و حزب ايران نوين
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انساني را در امر سازندگي ايران نوين شركت داده اند. بنا بر اين بود اين گروه در شمار بدنه اصلي 
تشكيلات حزبي و تكيه گاهي براي حزب در مبارزات سياسي و تحقق بخشيدن به هدفهاي آن 

باشند.
ــكيل  ــد و با تش ــرح  ديبا در ۲۳ مهرماه ۱۳۴۵ افتتاح ش ــخنراني ف ــمينار زنان با س اولين س  

كميسيون هاي هفت گانه به مدت شش روز تداوم يافت.
ــمينار حول ۹ محور جمع بندي شده  ــهاي ارائه شده مطالب مطروحه در اين س بنا به گزارش  
ــئله  بود كه اهم آن، تدوين طرحي به منظور تنظيم قوانيني كه به تحكيم خانواده توجه كرده، مس
ــد. همچنين اتخاذ تدابيري كه به توسعه فعاليت هاي زنان  ــته باش حضانت كودكان را مدنظر داش
ــان با مردان در مشاغل گوناگون را تأمين نمايد. به  منجر گردد و نيز برخورداري از حقوق يكس
علاوه تبعيض در احراز مشاغل بين زن و مرد منسوخ شده و زنان نيز از مزاياي مقامات و مناصب 
عالي برخوردار گردند. بخشي از محورها نيز به آموزش و ارتقاء سطح فرهنگي زنان به ويژه در 

حوزه  هاي روستايي عنايت داشت.
حال بايد ديد محورهاي اعلام شده در اين سمينار تا چه اندازه در سطح جامعه تأثيرگذار بوده   
و در برنامه هاي عمراني (به ويژه برنامه چهارم توسعه) چه جايگاهي داشته است. به عبارتي در 
ارزيابي نيروي انساني چه تغييراتي براي نزديك شدن به اين اهداف مشاهده مي شود. مضاف بر 
ــرفت اقتصادي و اجتماعي به دور از جنجالهاي تبليغاتي، زنان چقدر ايفاي نقش  اين كه در پيش

كردند و در فضاهاي تصميم گيري و تصميم سازي به چه ميزان حضور واقعي داشتند؟
در صفحاتي از كتاب پنج جلدي حزب ايران نوين از اسناد منتشره توسط مركز بررسي اسناد   

تاريخي از خانم صوفي رئيس آموزش و پرورش ناحيه ۲ نقل شده است:
ــس را در دفتر كار  ــدس رياضي رئيس مجلس شــوراي ملي خانم جهانباني نماينده مجل مهن
خود در مجلس خواسته و گفته است شما مسئولان حزب ايران نوين هنگام استقبال از شاه در 
بازگشــت به ايران آبروي حزب خود را برده ايد و عده اي كارگر و عده اي از زنهاي گودهاي 
جنوب شهر را با لباسهاي ژنده و پاره اجير كرده به نام افراد حزب ايران نوين در مسير موكب 
مبارك شاهانه قرار داده ايد و اين عمل شما آن قدر زننده بود كه ما در انظار خارجي ها شرمنده 
شــده ايم. حزبي كه ادعا مي كند حكومت را در دســت دارد اگر نتواند دويست يا سيصد نفر 
ــنفكر را در اين قبيل مواقع جمع كند پس چگونه ادعا كند كه از  بانوان تحصيل كرده و روش

افكار عمومي برخوردار است.۲۷ 
انتظار رئيس مجلس شوراي ملي از خانم  جهانباني به عنوان رئيس شوراي مركزي زنان حزب   

و نماينده مجلس از چند بعد قابل توجه است. 
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ــت: «در خيابان هاشــمي ميداني است كه در آنجا رمال  ــاواك آمده اس در گزارش ديگري از س  
و مارگير و تعزيه خواني مي شود. امروز بعد از ظهر در آن محل حزب ايران نوين چند صندلي چيده و 
بلندگو نيز نصب كرده و دو دستگاه ميني بوس كه حامل عده اي زنان جوان بود آنجا آمده و هر يك روي 
صندلي نشستند. پاهاي خود را روي هم گذاشته به طوري كه همه جاي آنها نمايان بود. جوانان كه از 
دور شاهد اين جريان بودند دهانشان آب افتاده و بلندگو نيز اعلام مي كرد از آقايان خواهش مي كنم به 
حزب ايران نوين رأي بدهند. هر يك از جوانان و مردان جلو يكي از خوشگلها ايستاده و ضمن خوردن 
كوكاكولا و دادن برگ به آنها توصيه مي شود برگ مخصوص را گرفته در صندوق ها بيندازند.» در ادامه 
اين سند آمده است: «سرهنگ مقدم گفت اين سياست دولت است كه هر طور ايجاب كند بايد انجام 
ــان نام كانديدا را مي نويســند. بنابراين روش دولت ما جاي  گيرد. در آمريكا خانم ها روي مايو خودش

هيچ گونه ايرادي نيست.»۲۸
ــد، فراگيري تعليمات حزبي، برگزاري اجتماعات و ميتينگهاي  علاوه بر انتظاراتي كه ذكر ش  
ــزب و ترغيب آنان به  ــردم در انتخابات و حمايت از نامزدهاي ح ــركت دادن م ــي براي ش حزب
مشاركت در انتخابات، انجام مراسم تشريفاتي، نفوذ در بين زنان روستايي و جلب آنان به حمايت 
ــته از زنان بود كه حزب و ساير  ــازماني از اين دس از حزب و برنامه هاي آن از جمله توقعات س

دولتمردان وابسته به آن از زنان حزبي انتظار داشتند.
در اسفند سال ۱۳۴۹ گروهي از زنان عضو حزب «كميته زنان روشنفكر حزب ايران نوين» را 
پايه گذاري كردند كه مديريت آن بر عهده مهروش صفي نيا بود و اهداف اين  كميته بالا بردن 
ســطح فكر و فرهنگ و دانش سياسي زنان در خانواده و اجتماع، تشكيل جلسات سخنراني، 
ــودن زنان به حقوق سياســي و اجتماعي و فرهنگي آنان، بحــث و تبادل نظر درباره  ــنا نم آش
رويدادهاي سياسي ايران و جهان، جلب همكاري و همفكري كليه زنان به حزب و تبادل نظر با 
كميسيون هاي مختلف قسمت زنان و همكاري با آنان اعلام شد. از جمله طرح هاي تقريباً پر سر 
و صدايي كه از سوي قسمت زنان در پاييز ۱۳۵۲ ارائه شد موضوع تقسيم اموال و دارايي هاي 
زنان و شوهران به نسبت مساوي پس از جاري شدن صيغه طلاق ميان آنان بود كه به سرعت 

با مخالفت و واكنش انتقادآميز برخي محافل سياسي و اجتماعي مواجه گرديد.۲۹
ــاير  ــوراي زنان حزب ايران نوين هم نظير س ــاره اين كه در درون اعضاي ش ــه قابل اش نكت  
ــدت  ــودجويي به ش ــتگي و در واقع فرصت طلبي و س بخش هاي اين حزب رقابت و چند دس
ــوراي زنان حزب اكثريت، در سال ۱۳۵۰ تغييراتي را پشت سر  ــت. به هر حال ش جريان  داش
ــد زيرنظر معاون اجرايي  ــمت زنان» بود كه مقرر ش گذارد كه مهم ترين آن تغيير نام آن به «قس
حزب ايران نوين فعاليتش را ادامه دهد. نظير تشكيلات سابق «شوراي زنان» در اين تشكل جديد 
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هم باز شوكت الملوك جهانباني كماكان سمت رياست را داشت. شواهد و قرائن موجود نشان 
ــكل زنان حزب ايران نوين در طول دهه ۱۳۵۰ نتوانست ولو صوري عضوي براي  مي داد كه تش
خود و نهايتاً براي حزب اكثريت دست و پا كند تا جايي كه در هنگام شركت در مراسم مورد 
اعتناي شاه و دربار نظير سالروز انقلاب به اصطلاح سفيد و غيره قادر نبود سياهي لشكري ولو 

كوچك بسيج كند.۳۰

سخن آخر
ــفر به آمريكا در دوران دولتمداري كندي و مذاكره در باب تغييرات سياسي ـ  ــاه پس از س ش  
اجتماعي، اصلاحات صوري خود را آغاز نمود. با حضور نسل جديد ايراني تحصيل كرده آمريكا 

در كشور كه سوداي صدرنشيني هم در سر داشتند اجراي اصلاحات دستوري شروع شد. 
فرآيند جايگزيني مديران جديد با نسل قديمي ترفندهاي سياسي مي طلبيد. تشكيل احزاب و   
رقابتهاي نمايشي، از انتخابات و دموكراسي تصوير مضحكي ساخته بود. در اين كه آمريكايي ها 
ــتند ترديدي نيست. اعضاي  مهره گردان حزب ايران نوين بودند و فعاليت هاي آن را زيرنظر داش
اصلي كانون مترقي همان دست پروردگان اصل ۴ ترومن بودند كه براي تأمين منافع آمريكا تربيت 
شده بودند. اين مدافعان و نگهبانان منافع آمريكا در ايران، در جمع خود زنان را نيز با دست آويز 
احقاق حقوق شان وارد كرده، از توان آنها براي پيشبرد مقاصد خود بهره برداري كردند. با توجه 
به اين كه اين احزاب در اواسط دهه ۴۰ اثر وجودي۳۱ خود را از دست دادند، نه زنان حزب در 
ــأ توفيقي براي ساير زنان كشور شدند. با نگاهي به  ــب كردند، نه منش اهداف خود موفقيتي كس
سوابق زنان حزب ايران نوين درمي يابيم بسياري از بانواني كه در بازي هاي سياسي عصر پهلوي 
نامشان در فهرستها جابه جا مي شد، يا خود وابسته به جريانهاي انحرافي بوده و يا در خانواده هايي 
ــي بودند و در يك رابطه متقابل  ــان و يا همسرانشان مهره هاي سرشناس ــد يافته كه پدرانش رش
مناصبي را احراز مي كردند كه از راههاي ديگر يا غيرممكن بود و يا بسيار سخت و دشوار. در 
مواردي هم ديده مي شود كه مردان با استفاده از جايگاه هاي سياسي، موقعيت زنان را در چنين 

عرصه هايي بهبود بخشيده، از تبعات ناشي از آن خود منتفع مي شدند.
همچنين تعدادي از زناني كه در حزب ايران نوين فعاليت داشتند چهره هاي خوشنامي نبوده، در   
بين هم رديفان خود وجهه مطلوبي نداشتند و از نگاه بانوان پاكدامن آن دوران وجاهت اجتماعي 

نداشتند. 
همانطور كه آقايان با زد و بندهاي سياسي و وصل شدن به جريانات سياسي مترصد دستيابي به   
فرصتهايي براي كسب قدرت بودند، خانم ها نيز همين روش را دنبال مي كردند. اينان از ظرفيتهاي 
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غيرمشروع مانند نفوذ خانواده و لابي هاي سياسي بهره  مند مي شدند. اين بانوان در چارچوب حزب 
ايران نوين با همان شكل صوري و نمايشي در دوره هاي متوالي به عنوان نماينده، كرسي مجلس۳۲ 
را اشغال كرده و با دست آويز دفاع از حقوق زنان، خانواده و ارتقاء موقعيت زنان در طول ساليان 
دراز فقط توانستند دقايقي از تريبون مجلس استفاده كرده و به شاه و خاندانش تبريك و تهنيت 

بگويند.

پانوشتها
۱- حسني، حسين، حزب و توسعه سياسي، تهران، نشر آمن، ۱۳۷۸، ص ۷.

۲- درباره نقش گراتيان ياتسويچ در ذيل عنوان كانون مترقي آمده است: «ياتسويچ رئيس دفتر سيا در ايران، يك 
آمريكايي يوگسلاوي الاصل و اجاره نشين حسنعلي منصور بود و از نزديك در جريان جلسات و پيشرفت هاي 
كانون مترقي قرار داشت. در اين زمان حسنعلي منصور به يكي از دوستان نزديك ياتسويچ تبديل شده بود و طبيعي 
بود كه اگر در اين شرايط ياتسويچ را نفر اول و حسنعلي منصور را نفر دوم اين ارتباطات بدانيم بدون ترديد 
اميرعباس هويدا نفر سوم بود. گراتيان ياتسويچ اين روابط را به شكل زير توصيف كرده است: «هويدا را زياد 
مي ديدم جلساتشان در منزلي كه در همسايگي خانه من بود تشكيل مي شد كه گاه من هم وقت ناهار در اين جلسات 
شركت مي كردم. به گمان من گرچه منصور به ظاهر رياست گروه را به عهده داشت اما مغز متفكر جريان هويدا 
بود.» اولين گزارشي كه درباره اين گروه به ساواك رسيد حاكي بود كه «اخيراً يك جمعيت سياسي جديدي در 
تهران تشكيل شده كه تقريباً وضعي شبيه به يك حزب دارد ولي هنوز صورت حزب ندارد. اسم آن را فعلاً «گروه 
پيشرو» گذاشته اند. بعيد نيست در آينده تغيير كند تا آنجايي كه بنده اطلاع دارم مؤسسين و بازي گردانان اين جمعيت 
مفصله الاسامي زير مي باشند: آقاي حسنعلي منصور، ايرج منصور، آقاي دكتر محمدعلي مولوي، آقاي دكتر فريدون 

معتمدي وزيري، آقاي عباس هويدا. تقريباً در حدود ۳۰ نفر تاكنون عضو پيدا كرده است.»
 به هر حال در اوايل سال ۱۳۴۰ حسنعلي منصور تصميم به ثبت كانون مترقي گرفت؛ از اين رو اعضاي مؤسس را 

به شرح زير به شهرباني كل كشور معرفي كرد:
 ـ حسنعلي منصور فرزند علي (منصورالملك) دبيركل شوراي عالي اقتصاد

 ـ محسن خواجه نوري فرزند حاج محمدعلي كارمند وزارت كار
 ـ عباس هويدا فرزند حبيب االله عضو هيأت مديره شركت نفت ايران

 ـ دكتر منوچهر شاهقلي فرزند امامقلي پزشك
 ـ فتح االله ستوده فرزند علي اكبر مديرعامل شركت سهامي كارخانجات ونك

 شهرباني كل كشور اين تقاضا را براي اظهارنظر به سازمان اطلاعات و امنيت ارسال كرد.
 جالب توجه اين كه از بين اين ۵ نفر سه نفر (اميرعباس هويدا، منوچهر شاهقلي و فتح االله ستوده) بهايي بودند. 
حمايت از كانون مترقي و اعضاي آن به گونه اي آشكارا صورت مي گرفت كه براي محافل سياسي روشن بود كه 

اين گروه در آينده اي نه چندان دور امور سياسي و اجتماعي كشور را به دست خواهد گرفت.
 در آستانه انتخابات مجلس شوراي ملي كانون مترقي به صورت علني  تر وارد مسائل سياسي شد و در اولين خبر 
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كانديداهاي آن براي نمايندگي، حسنعلي منصور، هويدا و كشفيا معرفي شدند. اين حركت ها در حالي صورت 
مي گرفت كه بخش اعظم وقت اميرعباس هويدا صرف كار سازماندهي تشكيلات كانون مترقي مي شد. ارتباط 
حسنعلي منصور در مهرماه ۱۳۴۲ با جوليوس هولمز سفير وقت آمريكا در ايران نشانگر زودرس بودن زمانه منصور 
بود. هولمز در حاشيه گزارشي كه منصور درباره فعاليت ها و اقداماتش به او داد نوشت: «اميرعباس هويدا كه از 
مقامات عاليرتبه شركت نفت است يار اصلي منصور در كار تشكيل كانون مترقي بوده است.» در آبان ماه ۱۳۴۲ 
معلوم شد كه حسنعلي منصور تصميم دارد تا كانون مترقي را به يك حزب سياسي به نام «حزب مترقي» تبديل 
نمايد. ولي چند روز بعد به علت اينكه منصور و افرادي كه از كانون مترقي به مجلس شوراي ملي رفته و فراكسيون 
ششم بهمن را تشكيل داده بودند اعلام شد كه حزبي كه قرار است توسط اعضاي مؤسس كانون مترقي تشكيل گردد 
«نهضت ششم بهمن» نام دارد و در نهايت در روز ۱۳۴۲/۸/۲۷ حسنعلي منصور در جلسه كانون مترقي اعلام كرد 
كه قصد تشكيل حزبي با نام «حزب ايران نوين» دارد و همان روز در مجلس شوراي ملي موجوديت آن را اعلام 
كرد. پس از اين مرحله به همراه ۹ نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي كه عضو فراكسيون ششم بهمن بودند براي 
كسب اجازه اعلام موجوديت به ديدار محمدرضا پهلوي رفت. شاه در اين ديدار گفت من از تشكيل اين حزب 
پشتيباني خواهم كرد و دستور خواهم داد همه گونه مساعدت و تسهيلات را فراهم نمايند. (ذوالفقاري، ابراهيم، قصه 

هويدا، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ۱۳۸۶، صص ۱۴۱ـ۱۳۵).
۳- خانم هاي عضو فراكسيون مترقي گروه دهقانان ـ گروه كارگران (نهضت ائتلافي ششم بهمن) نيره ابتهاج سميعي، 

هاجر تربيت، جهانباني، مهرانگيز دولتشاهي، فرخ رو پارسا بودند. تعداد اعضا ۱۳۵ نفر بود.
۴- در روز ۲۴ آذرماه در تالار فرهنگ جلسه اي تشكيل شد و اعضاي هيأت رئيسه حزب به شرح زير معرفي شدند:

 ـ باقر عاملي نايب رئيس مجلس شوراي ملي
 ـ اميرعباس هويدا رئيس هيأت مديره شركت ملي نفت

 ـ هاجر تربيت نماينده مجلس شوراي ملي
 ـ حيدر صائبي نماينده مجلس شوراي ملي
 ـ علي مرادي نماينده مجلس شوراي ملي.

۵- نجاتي، غلامرضا، تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران (از كودتا تا انقلاب)، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي 
رسا، ۱۳۷۱، صص ۳۱۸ـ۳۱۷.

۶- گازيوروسكي، مارك. ج، سياست خارجي آمريكا و شاه، ايجاد يك حكومت سلطه پذير در ايران، ترجمه جمشيد 
زنگنه، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، ۱۳۷۱، صص ۳۳۲ـ۳۳۱.

7- http:fa.wikipedia. org.

۸- شاهدي، مظفر، سه حزب مردم، مليون، ايران نوين ۱۳۵۳ـ۱۳۳۶، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 
۱۳۸۷، (صص ۶۸۲ـ۶۸۱).

۹- حزب ايران نوين به روايت اسناد ساواك، ج ۴، مركز بررسي هاي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، تهران، وزارت 
اطلاعات، ۱۳۸۰، ص ۳۶۱.

۱۰- همان، ص ۱۱۵. سرانجام خانم بلوري به كمك برادرش نفر ۴۴ شوراي مركزي شد.
۱۱- همان، ج ۲، ص ۱۰۶.

۱۲- همان، ص ۲۱۶.

۱۳- همان، ص ۲۵۴.
۱۴- همان، ج ۴، ص ۲۰۵.

.۱۳۵۰/۶/۱۱ -۱۵
۱۶- حزب ايران  نوين به روايت اسناد ساواك، ج ۳، مركز بررسي هاي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، تهران، وزارت 

اطلاعات، ۱۳۸۰، ص ۱۷.
۱۷- حشمت بيگدلي ظاهراً محبوبيتي بين مردم نداشته، با حمايت دكتر شادمان در انتخابات اعضاي شوراي مركزي 

در دومين كنگره انتخاب شده بود.
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۱۸- زهرا تاج الملوك سميعي، فرزند ابراهيم در سال ۱۲۸۷ در تهران به دنيا آمد. وي عضو انجمن شهر تهران، عضو 
انجمن معاونت زنان در شهرداري تهران، عضو شوراي زنان ايران، عضو هيأت مديره و عضو شوراي عالي جمعيت 
بهزيستي و آموزش فرح، عضو هيأت مديره جمعيت خيريه فرح پهلوي، عضو انجمن بين المللي زنان، داوطلب 
نمايندگي مجلس شوراي ملي در سال ۱۳۵۴ و عضو (رئيس گروه بانوان) حزب مليون و عضو هيأت عامل قسمت 

زنان حزب ايران نوين بوده است.
۱۹- از طرف حزب ايران نوين صورتي از افراد براي احراز مقامات مملكتي در سطح معاون وزارت خانه و مديران كل و 
اشتغال در شركتهاي خصوصي وابسته به دولت تهيه گرديده كه در آن پاره اي از افراد كه از نظر اخلاقي و اجتماعي 
داراي سوء شهرت در جامعه هستند، به چشم مي خورد. از جمله نام فخري رهرو را كه كانديد معاونت وزارت 
آموزش و پرورش نموده اند. نامبرده به علت انحرافات اخلاقي و روابط ممتد و نامشروع با شخصي به نام حميد 
حميد كه در وزارت اطلاعات كار مي كرده در بين جامعه فرهنگيان معروف است. آنها پس از برملا شدن موضوع 
پس از سالها رابطه ناچار حميد با زن و فرزندانش متاركه كرده و با مشاراليها ازدواج مي كند. اين ازدواج مقارن با 
مدتي پس از انتصاب ايشان به سمت مديركل آموزش و پرورش صورت گرفته، نامبردگان گويا فقط ده ماه پس 
از ازدواج از يكديگر جدا مي شوند و حميد حميد با نوشته هايش خودش را موجب به اصطلاح ترقي و معروفيت 
خانم رهرو مي داند با پخش اعلاميه و نامه به دستگاه هاي مختلف مملكتي و مراجعه شخصي به اشخاص درصدد 
برملا كردن اسرار بين خودشان برمي آيد. فخري رهرو نيز براي دريافت مهريه اش از شخص مزبور اجرائيه صادر 
مي كند و او را به زندان مي اندازد و به هر صورت قصه اين دلدادگي عالمگير مي شود و اكنون قهرمان داستان مزبور 
كانديد معاونت وزارت خانه اي است كه لااقل پنجاه هزار نفر از بانوان تحصيل كرده مملكت، نيمي از بار آن را بر 
دوش مي كشند. (حزب ايران نوين به روايت اسناد ساواك، ج ۴، مركز بررسي هاي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 

تهران، وزارت اطلاعات، ۱۳۸۰، ص ۳۲۹).
۲۰- حزب ايران  نوين به روايت اسناد ساواك، ج ۲، مركز بررسي هاي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، تهران، وزارت 

اطلاعات، ۱۳۸۰، ص ۱۴.
۲۱- ايفاي نقش همسر كلالي به عنوان رابط سيا با حزب جاي تحقيق و بررسي دارد.

۲۲- كلنل يا همان سرهنگ گراتيان ياتسويچ افسر نيروي هوايي يوگسلاوي بود كه در زمان جنگ جهاني دوم با 
هواپيماي خود به آمريكا پناهنده و تبعه اين كشور شد. او با تأسيس «آژانس مركزي اطلاعات آمريكا» (سيا) به 
استخدام اين سرويس درآمد و پس از قريب به يك دهه فعاليت اطلاعاتي در عرصه هاي مختلف به عنوان رئيس 
سيا در ايران كه از مسئوليت هاي مهم محسوب مي شد عازم تهران شد. وي در تاريخ ۱۳۳۶/۷/۱۷ به عنوان دبير اول 
سفارت آمريكا وارد تهران شد و طي دوران اقامت خود داراي سمت هاي پوششي چون مستشاري سازمان برنامه 
و از ۱۳۴۱ وزيرمختار سفارت آمريكا بود. دوران مأموريت ياتسويچ ۶ سال به طول كشيد. دوران ۶ ساله فوق از 
مقاطع حساس تاريخ معاصر ايران است. اين دوران با صعود دموكرات ها به رياست جمهوري آمريكا و ايجاد فضاي 
باز سياسي در ايران همزمان است كه موجب پيدايش و فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي رنگارنگ و صعود 
دولت اميني گرديد. اسناد موجود از نقش فعال ياتسويچ در اين دستجات سياسي حكايت مي كند و نشان مي  دهد 
كه وي داراي ارتباط گسترده با چهره هاي گوناگون سياست روز بود. ارتشبد فردوست در خاطرات خود به نقش 
ياتسويچ در «جبهه ملي دوم» اشاره دارد. وي در فروردين ۱۳۴۲ به همراه رابرت كومر كارشناس عالي رتبه سيا در 
جنگ هاي روستايي به استان فارس مسافرت كرد. اين سفر در اوج عمليات سركوب عشاير جنوب تحت عنوان 
«غائله فارس» رخ داد و بيانگر نظارت مستقيم سيا بر اين عمليات است. ياتسويچ در آخرين ماه هاي اقامت در ايران 
در صعود حسنعلي منصور به نخست وزيري نقش اصلي را ايفا كرد و سپس در اوايل سال ۱۳۴۳ از كشور خارج 
شد و مسئوليت اداره شبكه سيا را به كانوي سپرد. ياتسويچ پس از خروج از ايران در آتن مستقر گرديد و مسئوليت 
آن منطقه را به دست گرفت. اسناد موجود حاكي است كه همزمان با سفر فيليپ تالبوت معاون وزارت امور خارجه 
آمريكا به منطقه در بهمن و اسفند ۱۳۴۳ به لبنان و سوريه، عمان و عراق مسافرت داشته است. در سالهاي بعد وي 
مسافرتهاي متعددي به تهران داشته كه مسلماً به مسئوليت جديد وي در سيا مربوط است. او در اكثر اين سفرها 
ميهمان اسداالله علم بود و معمولاً در منزل جمشيد خبير رئيس دفتر عبدالرضا پهلوي اقامت مي گزيد. در سال ۱۳۴۶ 

زنان و حزب ايران نوين
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ياتسويچ پس از ۲۰ سال كار در سيا ترجيح داد كه به فعاليت بازرگاني روي آورد و طبق اظهارات خود همان راهي 
را طي كند كه كروميت روزولت پيمود. او با كناره گيري از سيا به تأسيس يك شركت صادركننده در آمريكا دست زد 
و در اين نقش جديد ايران را مهم ترين بازار فروش خود تشخيص داد. در واقع بذري كه با دستان خود او در ايران 
افشانده شد و ثمره اش با طرح اصلاحات ارضي به ورشكستگي كشاورزان ايران انجاميد اكنون محصول خود را به 
او ارزاني مي داشت. ياتسويچ تاجر از اين پس تمامي امكانات و روابط و نفوذ خود را در ايران در جهت معاملات 
كلان خود به كار گرفت. ياتسويچ بخش اعظم گندم و جو وارداتي ايران را در انحصار داشت. مسلماً گندم و جو 
تنها اقلامي نبود كه ياتسويچ در صدور آن به ايران نقش داشت. شبكه دوستاني كه ميليون ها دلار سود را براي وي 
تأمين مي كردند و مسلماً خود نيز از اين ميانه سهمي مي بردند ليست طويلي را دربرمي گيرد كه در رأس آن نام 
اسداالله علم قرار دارد. در اين ليست اسامي زير مشاهده مي گردد: هوشنگ انصاري، عبدالرضا انصاري، ابوالحسن 
ابتهاج، جواد منصور، منوچهر رياحي، جمشيد دفتري، مهندس اسكندر فيروز، مهندس نرسي فيروز، شاهرخ فيروز، 
جمشيد خبير و بالاخره نعمت االله نصيري رياست ساواك. ياتسويچ با هما زند عتيقه فروش نيز رابطه دوستانه اي 
داشته و به نظر مي رسد كه از اين طريق در زمينه قاچاق آثار عتيقه فعاليت مي كرده است. در تاريخ ۱۳۵۰/۶/۱۸ يكي 

از منابع ساواك درباره ياتسويچ چنين گزارش مي دهد: اطلاعاتي درباره نامبرده دارم به شرح زير است:
 ۱. مدت زيادي است كه با نامبرده آشنايي دارم و اكثراً در ميهماني ها او را ملاقات مي نمايم.

 ۲. يك بار همسر وي به اتفاق خانم پاكروان در بندر پهلوي ميهمان من بودند.
 ۳. ياتسويچ كه فرد فوق العاده زرنگي است با اكثر رجال كشور آشنايي دارد و اين باعث شده كه شركت هاي 
صادركننده آمريكايي از وجود وي براي پيشبرد مقاصد اقتصادي خود استفاده نمايند. افرادي كه با ياتسويچ دوستي 
زيادي دارند يا داشته اند عبارتند از: مرحوم حسنعلي منصور، جواد منصور، منوچهر رياحي، مهندس اسكندرفيروز، 

مهندس نرسي فيروز، (هوشنگ) انصاري وزير اقتصاد و عده اي ديگر.
 ۴. نامبرده فوق العاده خودخواه و از خود راضي است. 

 ۵. نسبت به زن فوق العاده حساسيت و علاقه دارد و بدين دليل با استفاده از اين حس مي توان مسائل موردنظر را از 
وي كسب نمود.

 ۶. همسر وي بسيار معاشرتي و خونگرم است و اكثراً در امور مختلف به همسرش كمك مي كند.
 نظريه منبع: به نظر بعيد نمي رسد نامبرده در پوشش اقتصادي فعاليت هاي اطلاعاتي نيز انجام دهد و در امور سياسي 

نيز مداخلاتي داشته باشد.
 در تاريخ ۱۳۵۱/۸/۸ يكي ديگر از منابع ساواك چنين گزارش مي دهد:

 آقايان شايگان مدير كشتيراني آريا، شيخ سعيد قائم مقام شركت دريايي كرسنت (در واشنگتن، نيويورك، كانادا) 
و كلنل ياتسويچ رئيس شركت و گرداننده كمپاني فوق را به من معرفي و اظهار داشت جهت حمل بار از آمريكا 
به ايران با اين شركت قراردادي به طور مساوي منعقد نمايم و اضافه نمود: سرهنگ ياتسويچ يك كارمند سياسي 
در سفارت آمريكا بوده و دوست نزديك آقاي علم وزير دربار شاهنشاهي مي باشد و اين كمپاني يك شركت مهم 
فرستنده محصولات در ممالك متحده و كانادا مي باشد كه با پاكستان، بنگلادش و تونس معاملات زيادي دارد. 
هفته قبل ضمن ملاقات با ويليام برومل راجع به ياتسويچ سئوال نمودم. برومل اظهار داشت كه تا ۵ سال قبل وي 
مأمور سيا بود ولي ديگر نيست. (ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج ۲، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۲، صص 

۲۲۶ـ۲۲۴).
۲۳- اسناد ساواك.

۲۴- در اوايل سال ۱۳۵۰ كه اشرف پهلوي اجازه داد اعضاي سازمان زنان تحت مديريت او در احزاب سياسي وقت 
عضو شوند رهبران حزب ايران نوين اميدوار شدند كه از اين طريق بر شمار زنان عضو اين حزب بيفزايند ولي نتايج 

چشمگيري از آن حاصل نشد.
۲۵- حزب ايران  نوين به روايت اسناد ساواك، ج ۲، مركز بررسي هاي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، تهران، وزارت 

اطلاعات ۱۳۸۰، ص ۹۹.
۲۶- عفت سميعيان، قائم مقام سازمان زنان ايران ـ كه اشرف پهلوي رياست آن را به عهده داشت ـ و مديرعامل 
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سابق شوراي عالي زنان جمعيت هاي زنان بود و ۱۵ سال رياست يكي از دبيرستانهاي تهران را بر عهده داشت. او 
فارغ التحصيل مدرسه آمريكايي است و به كشورهاي انگلستان، اسرائيل و يونان و فرانسه سفر كرده بود. (همان، 

ج ۱، ص ۴۱۰).
۲۷- حزب ايران نوين به روايت اسناد ساواك، ج ۲، مركز بررسي هاي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، تهران، وزارت 

اطلاعات، ۱۳۸۳، ص ۸۸
۲۸- همان، ج ۴، ص ۲۲۵.

۲۹- شاهدي مظفر، سه حزب مردم، مليون، ايران نوين ۱۳۵۳ـ۱۳۳۶، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 
۱۳۸۷، ص ۶۸۵.

۳۰- همان، ص ۶۸۴.
۳۱- به تأييد ساواك حزب ايران نوين در نيمه دوم سال ۱۳۴۵ در بين طبقات مختلف مردم اثر وجودي خود را از دست 

داده و به سازماني فقط جهت تبريك و تهنيت براي شاه تبديل شده بود.
۳۲- در بين ۱۲۹ نماينده فراكسيون پارلماني اين حزب خانم ها هاجر تربيت، نيره ابتهاج سميعي، شوكت الملوك 
جهانباني، مهرانگيز دولتشاهي از جمله نمايندگان مجلس شوراي ملي و عضو فراكسيون پارلماني حزب ايران نوين 

بودند.

زنان و حزب ايران نوين


